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 درباره کتاب جدید خودتان بگویید 
که این روزها بــا عنوان»دختر آب« در بازار 
کتاب ایران توزیع شــده و مورد اســتقبال 

مخاطبان قرار گرفته است.
بله، کتاب»دختر آب« درباره یک دختر حدوداً 
11ساله ای است که صورت کک و مکی و موهای 
زردی دارد و خودش را زیبا نمی بیند. او در زمان 
شیوع بیماری کرونا به دلیل اینکه پدرومادرش هر 
دو در بیمارستان کار می کنند مجبور می شود در 
کنار مادربزرگ و دایی اش در روستا زندگی کند. 
در آنجا می شنود یک چشمه زیبایی است که اگر 
دخترها از آب آن بخورند زیبا می شوند. درنتیجه 
این دختر نوجوان ســعی می کند چشمه را پیدا 

کند و از آن آب بخورد.
 ایده اصلی قصه این کتاب از کجا 
آمد و تا چه اندازه با فرهنگ بومی منطقه ای 
که در آن زندگی می کنیــد پیونده خورده 

است؟
ایده اصلی من برای نوشتن این داستان، یک مثل 
ترکی بود که می گوید »بذار دخترم از چشــمه 
دختران آب بخوره آن وقت می بینی چه خانمی 
می شه« و مســائلی مثل الهه آب و داستان های 
قدیمی درباره زیبایی. بله قصه این کتاب امروزی 
است ولی با قصه ها و مثل های بومی به نوعی پیوند 
خورده چون ریشه آن در یک مَثل ترُکی است و از 
نظر مفهومی به نوعی با اساطیر منطقه ای که من 

در آنجا زندگی می کنم مرتبط است. 
 درباره سوژه این اثر بگویید. چگونه 

به ذهن تان رسید؟
انتخاب سوژه این کتاب به دغدغه خودم مربوط 
می شود. احساس کردم کتاب نوجوان که قهرمان 
اصلی اش دختران باشند نسبت به پسران خیلی 
کم نوشته شــده اســت و چون در خانواده چند 
دختر نوجوان داشــتیم، دوست داشتم برایشان 

داستانی بنویسم که قهرمان آن دختر باشد.
 خودتان فکر می کنید داســتان 
»دختر آب« چه ویژگی های دارد که این روزها 

مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است؟
به نظرم داستان »دختر آب« ویژگی های متعددی 
دارد که اگر بخواهم آنها را بشمارم، اینطور است: 
جزو رمان های محیط زیستی است، فضایی رئال 
و غیرفانتزی دارد و چون در مســیری که دختر 
به دنبال چشــمه آب می گردد ماجراجویی هایی 
برایش پیش می آید داستانی ماجراجویانه است؛ 
اما مقدار این ماجراجویی ها زیاد نیست که بتوان 

آن را در ژانر ماجراجویی قرار داد.
 اگر به سال های اولیه نویسندگی 
شــما برگردیم، بگویید ماجرای ورود شما 
به دنیای نویســندگی چگونه رقم خورد و تا 
به امروز چه مســیری را در این زمینه طی 

کرده اید؟
ماجرای ورود من به دنیای نویسندگی از تماشای 
یک برنامه تلویزیونی شــروع شــد؛ برنامه ای به 
اسم »از نقطه تا تصویر«. در این برنامه فیلم های 
سینمایی که از آثار تاریخی و متون کهن اقتباس 
شــده بودند مورد بررســی قرار می گرفتند. این 
برنامه باعث شــد هم بــا آثار ارزشــمند ادبی و 
نمایشنامه های مهم کلاســیک آشنا بشوم و آنها 
را مطالعه کنم و هم با تلاش ســینماگران برای 
به تصویرکشیدن این آثار سلیقه سینمایی ام شکل 
بگیرد. چیزی که تأثیر شگفتی روی من گذاشت 
قدرت این آثار ادبی بود که بعــد از حتی هزاران 
سال هنوز تازه بودند و هنوز می شد به عنوان سوژه 
برای فیلم های سینمایی مورد توجه قرار بگیرند، 
نمایشنامه های خیلی معروفی مثل ادیپ شهریار، 
دکتر فاوست، مکبث، و آثار ارزشمند دیگر، حتی 
از شاهنامه هم اقتباس هایی معرفی شدند. حین 

دیدن این برنامه دوست داشــتم جزئی از ماجرا 
باشم. احســاس می کردم من هم می توانم، این 
توانایی را دارم قصه پردازی کنم و حتی نمایشنامه 
بنویسم و شــروع کردم به نوشــتن نمایشنامه. 
نخستین نوشــته های من نمایشــنامه بودند اما 
بعد از مدتــی تفاوت های بین متن نمایشــنامه 
و متنی که برای داستان نوشــته می شود باعث 
شد با داستان احســاس راحتی بیشتری بکنم و 
نوشته هایم تبدیل به داستان شدند. شاید بتوانم 
بگویم این اتفاق خیلی هم خودخواســته نبود و 
یکباره متوجه شــدم دارم داستان می نویسم و از 
آن فضای نمایشنامه نویســی و تئاتر دور شدم. 
نخستین کتابی که چاپ کردم؛ »دوست داشتن« 
هنوز تحت تأثیر آن روزگاران بود؛ اثری تاریخی. 
بعد کتاب »جــای خالی هیجــان« را با موضوع 
دفاع مقدس نوشتم و به دنبال آن داستان »زبان 
گنجشک« را نوشــتم و منتشر شــد. در ادامه، 
کتاب های »من سلاخ نیستم«، »داستان ضد«، 
»گیس بریــده«، »زندانبــان« و »دختر آب« را 
نوشتم که همگی منتشر شده است. در مجموع، 
احساس می کنم در کتاب»زندانبان« به آن سطح 
از نویسندگی که دوســت دارم برسم چند قدم 

نزدیک تر شدم.
 ایده اولیه کتاب»زندانبان« که بعد 
از انتشار با اســتقبال مخاطبان مواجه شد، 

چطور و کجا به ذهن تان رسید؟
رمان»زندانبان« دو ایــده دارد؛ یکی خود کلمه 
زندانبان اســت. این کلمه و افــرادی که چنین 
شــغلی دارند چندین ســال بود در گوشه ای از 
ذهن من زندگی می کردند و دوســت داشتم در 
مورد این شغل و افرادی که خواسته یا ناخواسته 
به این شغل رو آوردند داستانی بنویسم. داستانی 
که از کلیشه به دور باشد و درباره روحیات افراد، 
احساس واقعی که به شغل شــان دارند و اینکه 
چطور از قدرت محدودی که در اختیارشان است 
برای آزار زندانی ها یا کمک به آنها بهره می برند. 
ایده دوم هویت بود. اینکه چطور می شود هویت 
افراد را از آنها گرفت و هویــت جدید به آنها داد. 
اصلًا می شــود این کار را کرد؟ می شود فردی با 
میل و رغبت خواستار انکار هویت خودش بشود 
تا به آرامش برسد؟ و هویت شخصیت اصلی که 

قرار هست زندانبان باشــد ولی متوجه می شود 
خودش هم زندانی هســت در زندانی که نیاز به 

زندانبان هم ندارد.
 از عادت های نوشــتن تان، اینکه 
معمولاً کجا و چه زمانی از روز یا ایام هفته، با 
خودکار و کاغذ می نویسید یا با صفحه کلید، 
برایمان بگویید. برای نوشتن یک اثر خود را 
قرنطینه می کنید یا نوشتن جزئی از زندگی و 

امری جاری در روزمره زندگی تان است؟
ســعی می کنم به مکان، روش، ســاعت خاصی 
از روز عادت نکنم چون به تجربه متوجه شــدم 
وقتی ترتیب زندگی به هر دلیلی به هم می خورد 
عادت ها به جــای اینکه مفید باشــند تبدیل به 
مشکل می شــوند. مثل این می ماند که آدم یک 
چیزی گم کرده؛ من اصلًا از گم کردن خوشــم 
نمی آید. برای نوشــتن خودکار و مــداد و یک 
صفحه کاغذ تفاوتی با صفحه کلیــد ندارند. کار 
با هر دو را دوســت دارم و برایم راحت اســت و 
گاهی کــه می خواهم ذهنــم را خلوت کنم یک 
فنجان چای درســت می کنم یا ظرف می شویم؛ 
حتی جاروکردن خانه هم کمک کننده هســت. 
پیــاده روی خیلی کمکــم می کند، هــم برای 
فکرکردن و هم پیداکــردن ایده. گاهی هم روی 
آخرین صندلی اتوبوس می نشــینم و ایستگاه به 
ایســتگاه مردم را تماشــا می کنم، مغازه دارها و 
ماشین ها را. در پیاده روی ایده های خوبی سراغ 
آدم می آید. درباره کتاب زندانبان، نمی دانســتم 
داستان را باید از کجا شروع کنم. تابستان بود و 
داشتم برای خودم قدم می زدم که  متوجه بازی دو 
نوجوان با یک پسربچه حدوداً هفت یا هشت ساله 
شدم. بازی بی خطری بود. دو نوجوان داشتند به 
شوخی پســر را بلند می کردند که مثلًا بیندازند 
توی جوی کنــار خیابان. هر ســه می خندیدند 
و می دانســتند قرار نیســت این اتفاق بیفتد؛ با 
این حال توی صدای خنده پسربچه لرزش خفیفی 
وجود داشت. کمی ترس از اینکه نکند دوستانش 
نامردی کنند و او واقعاً خیس بشود... . این همان 
کاری بود که با شخصیت»شــکیب« در داستان 
انجام شــد. بازی دادن او بدون اینکه معلوم شود 
آخرش چــه می شــود. آمدم خانه و نخســتین 

سطرهای رمان زندانبان را نوشتم.
 ارتبــاط شــما بــا کتاب های 
الکترونیک چگونه است؟ آیا عادت به خواندن 
نسخه الکترونیک کتاب ها دارید یا همچنان 

نسخه کاغذی کتاب ها را می پسندید؟
با آنکه علاقه ای که بــه ورق زدن و لمس کتاب 
دارم اما به این نتیجه رســیدم جامعه امروز نیاز 
به دسترسی سریع، آسان و ارزان به منابع علمی، 
ادبی و تحقیقاتی دارد. کتاب الکترونیک پاسخ به 
این نیاز هست و جا دارد که بیشتر و بهتر از این 

به آن پرداخته شود.
 به نظر شما نویسندگی یک شغل 
است؟ آیا در حوزه نویسندگی، آینده شغلی  
برای خودتان متصور هســتید؟ اصلًا در چه 

تماشای زندگی از روی صندلی اتوبوس
الهام سیدحسینی، داستان نویس، از مضمون کتاب جدیدش و بقیه آثار خود و ادبیات داستانی ایران می گوید

مروری بر کتاب »مهرنجون«
 حماسه  اهالی یک روستا 

در دوران دفاع مقدس
ادبیات دفاع مقدس از بخش های مختلفی تشکیل شده که 
یکی از آنها »خاطرات خودنوشت« اســت که در میان آثار 
تألیفی این حوزه، مخاطبان بسیاری دارد؛ چراکه نویسنده 
آن از اتفاق هایی می نویسد که اشراف کامل به جزئیات آن 
دارد. این موضوع را می توان در کتاب مهرنجون نوشته محمد 
محمودی نورآبادی دید. خاطرات خودنوشــت نویسنده از 
روزهای کودکی، نوجوانی و جوانی این نویســنده است که 
در ایام دفاع مقدس ســپری شده اســت. این اثر خاطرات 
نویسنده  از دو عملیات کربلای 4و 5 است که شخصیت ها 
و نقش آفرینان آن از روستای زاگرس نشین مهرنجان وارد 

میادین جنگ می شوند. 
راوی کتاب، پسر نوجوانی اســت که حال وهوای روستای 
زادگاهش و نقش مردم آن روستا در مواجهه با پدیده جنگ 
را به نمایش می گذارد. با توجه به اینکه محمودی نورآبادی 
پیش از نگارش این خاطرات خودنوشت، چند اثر داستانی 
هم تالیف کرده، مهارت او در نگارش خاطرات به سبک آثار 
داستانی به خوبی در کلیت اثر مشــهود است. البته این اثر 
برگرفته  از خاطرات راوی و تعدادی از رزمندگان روســتای 
محل تولد راوی ـ مهرنجون در اســتان فارس ـ است. نوع 
روایت به  گونه ای است که نشان می دهد قسمتی از خاطرات 
این کتاب، برگرفته از یادداشــت های روزانه  راوی است که 
در دوران دفاع مقدس نوشــته بوده و بخش دیگر با مراجعه 
به حافظه و با یادآوری وقایع، نگارش یافته است. در خلال 
خاطراتی که در این کتاب گفته  شده بازخوردها و نقشی که 
یک روستا می تواند در جنگ داشته باشد ـ آن  هم روستایی 
که نزدیک به مناطق جنگی نبوده و کیلومترها از خط مقدم 
فاصله داشته ـ هم بیان  شده است. روایت های داستان گونه 
با حال وهوای نوجوانانه از جنگ تحمیلی و جغرافیا و فضای 

جبهه هم به خوبی تصویر شده است.
 همچنین نویســنده در بیــان خاطرات روزهــای جبهه، 
عملیات ها و شــهادت همرزمانش، زبانی ساده و صمیمی 
را به کار می گیرد و برای هر بخــش عنوان هایی چون فکر 
فرار، ســفرنامه، اعزام، آغاز دلتنگی، توهین، مجنون های 
دیگر، اردوگاه، نامه، وصیت نامه، دو برادر، نخســتین شهدا 
و شلیک را انتخاب کرده اســت. کتاب مهرنجون نمونه ای 
از وقایع نگاری است که توجه نویســنده به روستای محل 
زادگاهش باعث شده جغرافیا و موقعیت این روستا به طور 

کامل در متن، بیان شده باشد.
 کتاب مهرنجون، شروعي ساده و صمیمی دارد؛ »مادر تاریخ 
دقیق تولدم را اول آذر 1350می دانســت و پدر هم قبول 
داشت. حالا چرا در شناسنامه ششم شهریور 1349ثبت شده 
بود، دلایل خودش را داشت. مثلا اینکه پدر یکمرتبه تصمیم 
گرفت ســن خواهر بزرگ ترم ـ صغری ـ را در شناســنامه 
بزرگ تر کند. در اداره ثبت بــه او گفته بودند در آن صورت 
باید شناسنامه بقیه بچه ها را هم یک سال بزرگ تر بگیرد و 
پدر قبول کرده بود. به هر حال، صغری باید هر طور شده به 
دانشسرا می رفت و معلم می شد و پدر آرزو به دل نمی ماند. 
این تنها دلیل مخالفتش با پیروزی انقلاب بود. بعدها برادر 
بزرگمان ـ عبدالرســول ـ بین شوخی و جدی می گفت: بابا 

انقلاب رو معطل قبول شدن دخترش کرده بود...« 
د ر ادامه، خاطــرات راوی از 
دایره زندگی خصوصی خود 
فراتــر مــی رود و روســتای 
مهرنجون و مردمان باصفایش 
هم بخشی از خاطرات راوی 
می شــوند؛ آن هم در زمانی 
که ســایه جنگ بر سر کشور 
گســترده شــده و روستای 
مهرنجون هم به واسطه حضور 
مــردان و جوانان روســتا در 

جبهه ها به نوعی درگیر این رویداد بزرگ می شود. مهم ترین 
ویژگی این اثر آن اســت که نقش یک روستا در جنگ را با 
جزئیات کامل نشان می دهد و ویژگي دیگر آن، نگاه بومی و 
توجه به خرده فرهنگ هاست. نکته سومی که می توان به آن 
اشاره کرد، نگاه به نسل نوجوان در این اثر است؛ چراکه اغلب 
خاطراتی که در این کتاب آورده شده خاطرات نوجوانان از 
دوران دفاع مقدس است؛ البته خاطرات بزرگسالان هم در 
این کتاب روایت شده است. در بخش »مهرنجان در جنگ 
به روایت تصویــر«، عکس هایی از نویســنده و رزمندگان 
روستای مهرنجان ارائه شده و همچنین در بخش »مهرنجان 
در جنگ به روایت آمار« اسامی شــهدای روستا، جانبازان 
خاص، آزادگان و رزمندگان مهرنجان ضمیمه اثر شده است. 
بخش »اسامی شــهدای روســتای مهرنجان«، نام و محل 
شهادت شهدا را شامل می شود. در بخش »جانبازان خاص 
روستای مهرنجان«، اطلاعاتی مانند نام، نوع جانبازی و محل 
مجروحیت افراد و در بخش »آزادگان روستای مهرنجان« 
هم نام، ســازمانی که آزادگان در آن خدمت می کرده اند و 
مدت اســارت آنها، در اختیار مخاطب قرار گرفته است. در 
بخشــی از کتاب می خوانیم: »بوی میوه ها و غذاهای شهر 
نورآباد اشتهایم را چندبرابر کرد. پیشــنهاد دادم اول یک 
نانوایی پیدا کنیم. اما ذاکر اصرار داشت که باید تا بازار تعطیل 
نشده، جعل رونوشت شناســنامه ها را یکسره کنیم تا صبح 
فردا لنگ نمانیم. پیشنهادش مقبول افتاد. به اتفاق رفتیم 
تا در عکاسي فارس، کار را تمام کنیم. عکاسی درست نبش 
یک پاساژ سرپوشیده واقع شــده بود. قبل از همه، نعمت از 

رونوشت دستکاری شده اش رونوشت دیگری گرفت...«. 
در مجموع، کتاب حاضر، روایتی اســت دربــاره زندگی و 
خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس که از زبان راوی که 
خود نویسنده است روایت شــده و در آن  محمد محمودی 
نورآبادی کوشــیده ســیمای واقعی مردمان آن دوران را 
به خوبی برای مخاطبان به خصوص نســل جوان بازگو کند. 
همچنین این کتاب خاطرات خودنوشــت رزمنده بسیجی 
و نمونه ای از عزم و روایتی از خیزش نسل نوخاسته انقلاب 
اسلامی برای دفاع از میهن اســلامی است که از جان خود 
گذشــتند تا انقلاب و ســرزمین اســلامی ایران همچنان 
پویا و زنده و ســرافراز بماند. کتاب مهرنجون نوشته محمد 
محمودی نورآبادی در 336صفحه و شمارگان 1250نسخه 
از سوی انتشارات ســوره مهر در تهران چاپ و منتشر شده 

است.

زیر سایه نخل
کتاب»زیر سایه نخل« نوشته 
محمدحسین ایزی و ویراسته 
منیره زین العابدینــی رنانی، 
روایت هایی کوتاه از شــهدای 
روستای ایزی از توابع سبزوار 
اســت که از ســوی انتشارات 
راه یار منتشر شــده است. در 

معرفی این کتاب آمده اســت، هر شهری به چیزی 
شهره است، مثلا کرمان به زیره و کاشان به گلاب. 
روستاها هم همین گونه اند؛ باشتین به شروع قیام 
سربداران مشهور است و افچنگ و شم آباد به داشتن 
شهدای بی شمار در روزهای جنگ. بعضی روستاها 
اما مثل گنجینه هایی هســتند که باید غبار از سر 
و رویشــان تکانده شــود تا همه مفتون هنرنمایی 
مردان و زنان و جوانانش شوند. ایزی یکی از همین 
روستاهاســت، 5 کیلومتر با ســبزوار فاصله دارد و 
به رغم این نزدیکی، گنج های روســتا سال هاست 
غریب مانده اند. در توصیف مردمان روســتا و اهالی 
ایزی هم آمده است، روستایی، اهل مبارزه است با 
خشکسالی و نداری و.... دارایی روستایی، توکل است 
و چشم امیدش به آسمان. وقتی صحبت از مبارزه و 
قیام علیه شاه شد، مردمان روستا هم در صف مبارزه 
حاضر شدند. از ایزی می آمدند شهر و در دعای کمیل 
و روضه امام شهید شرکت می کردند و ایمان داشتند 
به اینکه هر روز عاشوراست و هر زمینی کربلا. برای 
همین تا وقتی پشت دشــمن را به خاک نمالیدند، 
دست از مبارزه برنداشــتند. گوهر بزرگ روستای 

ایزی، 13 شهید این روستاست.

فلسفه داستانِ داستان
کتاب »فلسفه داســتانِ داستان« 
تالیــف احمد شــاکری توســط 
ســازمان انتشــارات پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر 
شده است. در معرفی این اثر آمده 
است، هنرهای روایی در طول تاریخ 
جهان از سابقه ای چند هزار ساله 
برخوردارنــد. تا جایــی که برخی 
قدمــت آن را به قدمــت زبان در 

تاریخ بشر دانسته اند. به موازات ســیر تطور هنرهای روایی 
در شاخه های ادبیات داســتانی، ادبیات نمایشی و هنرهای 
تصویری، و به وجود آمدن قالب ها و انواع مختلف روایت، بحث 
از چیستی و ماهیت روایت شــکل گرفته است. پرسش های 
ماهوی دربــاره روایت و ادبیات روایی در طول تاریخ ســهم 
بسزایی در شناخت ما از ادبیات روایی، دسته بندی های ناظر بر 
آن و فهم ادبیات روایی داشته است. به حدی که می توان گفت 
بحث از فلسفه روایت، که چیستی، کارکرد، غایت و نظام حاکم 
برآن را مورد بحث قرار می دهد به لحاظ رتبی، مقدم بر دیگر 
مباحث و اصل موضوع برای مقولاتی چون مکتب شناســی، 
سبک شناسی، گونه شناســی و مطالعات مضاف ادبیات در 
حوزه های دیگر علوم انسانی است. با پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران، رویکرد تازه ای به برخی قالب های روایی ازجمله ادبیات 
داستانی شکل گرفت. این رویکرد، هم در ساحت نظر و اندیشه 
و هم در بعُد عمل و آفرینش تأثیراتــی را در تاریخ معاصر بر 
جای گذاشت. تا جایی که ادبیات روایی و داستانی تولید شده 
با تفاوت آشکاری از نمونه های دوره پیش از انقلاب اسلامی، 
از جهت مضمون، شخصیت، نظام زیبایی شناسانه، موضوع و 
درونمایه رونق یافتند. کتاب حاضر در ۸16 صفحه و با قیمت 

9۸000 تومان روانه بازار کتاب شده است.

مرغ غریب عشق
کتاب »مــرغ غریب عشــق« به 
قلم نصــرالله قادری بــا محوریت 
مهــدی  شــهید  زندگی نامــه 
شاه آبادی نگارش یافته و از سوی 
انتشــارات ســروش منتشر شده 
است. شهید شاه آبادی از فعالان و 
مبارزان سیاســی پیش از انقلاب 
بود که برخی دروس حوزوی را در 
محضر امام خمینی)ره( فرا گرفت و 

بارها در زمات طاغوت زندانی شد. وی پس از پیروزي انقلاب 
اسلامی به نمایندگی از مردم تهران به مجلس شورای اسلامی 
راه یافت؛ اما در عین حضور فعالانه و پرشــور در خانه ملت، 
همواره از هر فرصتی برای حضور در جبهه ها و روحیه دادن 
به رزمندگان استفاده می کرد. شهید شاه آبادی سرانجام در 
ششم اردیبهشت ســال 1362در جزیره مجنون به شهادت 
رسید. مولف برای نوشتن این کتاب از منابعی چون کتاب های 
درسی شهید، سخنرانی ها، کتاب های چاپ شده درخصوص 
شهید و همچنین 2هزار صفحه مصاحبه با دوستان، آشنایان 
و نزدیکان شــهید استفاده کرده اســت. در بخشی از کتاب 
می خوانیم: »من مثل هیچ کس نیستم، و چقدر سخت است 
وقتی که باید مثل همه از خودت حرف بزنی. ســخت است. 
اما حالا مجبورم در این فرصت اندک هــم خودم را ببینم و 
در همین اندک، هم خودم را بگویــم. اصلا دلم نمی خواهد. 
ولی دست خودم نیســت. نیرویی مرموز وادارم می کند که 
شاهد خودم باشم. من فقط به انتهای این دالان نگاه می کنم 
و زندگی ام پیش چشم هایم رژه می رود. من اینجا سوار اسب 
در ابتدای دالان ایستاده ام. من اینجا میانه عبایم خوابیده ام و 
گهواره تکان می خورد. من اینجا بالای آن درخت نشسته ام و 

در میانسالی ام، که به سال 1309شمسی برمی گردم.«

داستان

زندگینامه

روایت

مریم السادات موسوییادداشت

الهام سیدحسینی، متولد شهریور 1355در اردبیل، 

آراسته سلیمی توپقراءگفت وگو
روزنامه نگار

کارشــناس مامایــی و از نویســندگان فعال و 
خوش آتیه ای است که کارنامه نســبتاً پرباری در 
زمینه ادبیات داســتانی دارد. او تاکنون در برگزاری کارگاه های داستان نویسی و رمان نویسی 
بسیاری فعالیت داشته و جوایز ادبی زیادی کسب کرده است. جایزه ادبی ققنوس برای داستان 
»نور آفتاب چشمش را می زد« و جایزه ادبی گوزل شهریمیز برای داستان »شهر برف های ناگهانی« 
ازجمله این جوایز هستند. از کتاب های داستانی منتشر شده توسط این نویسنده هم می توان به 
»دوست داشتن«، »جای خالی هیجان«، »زبان گنجشک«، »داستان ضد«، »گیس بریده«، »من 
سلاخ نیستم«، »زندانبان«، »دختر آب« و ده ها داستان کوتاه  دیگر اشاره کرد که در مجلات ادبی 
مختلف به چاپ رسیده است. درباره داستان ها و کتاب های این نویسنده و دیدگاهش درخصوص 
ادبیات داســتانی معاصر ایران و همچنین وضعیت کارگاه های داستان نویسی در شهر اردبیل 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می آید.

صورتی نویسندگی در کشور ما تبدیل به یک 
شغل می شود؟

متأسفانه اکثر دوستان نویسنده ای که دستی در 
قلم و نوشتن دارند نمی توانند از این حرفه درآمد 
مناسب داشته باشند و تا وقتی این اتفاق نیفتد 
شاید نتوانیم خودمان را حرفه ای بدانیم. به عنوان 
کسی که با نوشتن احساس بودن می کند دوست 
دارم به یک نویسنده حرفه ای و تأثیرگذار تبدیل 

شوم.
 اگر در شــهری غیــراز تهران 
زندگی می کنیــد، آیا تفاوتــی میان آثار 
و سرنوشت نویســندگان پایتخت نشین و 
نویسندگان شهرهای دیگر می بینید؟ اساساً 
پایتخت نشینی تأثیری در بیشتر دیده شدن 

نویسنده و اثرش دارد یا خیر؟
پایتخت نشــینی یک مزیت بالقــوه دارد و آن، 
دسترسی است. در تهران بودن کار نویسنده را 
برای چاپ کتاب، معرفی اثر، ارتباط با مخاطب 
و دسترسی به فضای نقد آســان می کند. چند 
سال پیش با ناشری برای چاپ یکی از رمان هایم 
ارتباط داشتم، مشکلات کوچکی وجود داشت 
که اگر تهران بــودم آن مشــکلات به راحتی و 
در اسرع وقت حل می شــد و چاپ کتاب عقب 
نمی افتاد. البته و خوشبختانه شهر محل سکونتم؛ 
اردبیل هم نویســندگان خوب زیــادی دارد و 
جلسات ادبی خوبی در این شهر برگزار می شود. 
حوزه هنــری اردبیل در این مــورد تلاش های 
زیادی انجــام می دهد. نویســندگان موفقی در 
این جلســات شــرکت می کنند؛ ازجمله مجید 
قیصری، محمدرضا شــرفی خبوشــان، کاظم 
مزینانی و محمدرضا بایرامــی که آقای بایرامی 
خودشان اصالتاً اردبیلی هستند. شرکت این افراد 
باعث می شود سالی یکی دو بار شهر اردبیل روی 
خوش خودش را به کتاب و نویسنده نشان بدهد 
و خوشبختانه انجمن های ادبی متعددی هم در 
حال شکل گیری هستند که همه اینها به رونق 

ادبیات در شهر اردبیل کمک می کند.
 چه توصیه ای برای نویســندگان 

نوقلم و علاقه مندان به نویسندگی دارید؟
برخی دوستان که نوقلم هستند صبوری کافی 
ندارند و دوســت دارند نخســتین داستانی که 
می نویسند به شــکل کتاب منتشر شود؛ حتی 
شده با هزینه شخصی. توصیه ام این است که از 
خودتان هزینه نکنید. کتاب شما اگر همان قدر 
که خودتان احساس می کنید خوب باشد بالاخره 
ناشری پیدا خواهد شد آن را با شرایط حرفه ای 
چاپ کند، اگر نه دست نگه دارید، تمرین کنید، 
تلاش کنید، بنویســید، بخوانید و باز بنویسید و 
کمک بگیرید تا به چیزی کــه لیاقتش را دارید 

برسید. و خیلی مهم است که خسته نشوید.
 شما در دو قالب»داستان کوتاه« و 
»رمان« داستان نوشته اید، از تفاوت و سختی 

این دو بگویید.
اگرچه برای نوشتن هر دو قالب»داستان کوتاه« 
و »رمان« نیاز به اســتعداد، قریحه و ممارست 
هست اما چندان به مقایسه نمی آیند، همانطور 
که دونده دوی سرعت با دوی ماراتن قابل مقایسه 
نیست. آنچه در داســتان اتفاق می افتد برشی 
کوتاه از سیر زندگی یک شخص، جسم بی جان 
یا موجود جاندار اســت که به ســرعت هم تمام 
می شود. روند داستان کوتاه ایجاب می کند که در 
آن شخصیت پردازی یا تحول شخصیت کمتری 
صورت بگیرد و بیشتر پیرنگ و پیام مورد نظر قرار 
می گیرد. البته همیشــه موارد استثنایی وجود 
دارد. در رمان با زندگــی کامل یا حداقل مقطع 
طولانی از زندگی یک فرد یا عده ای از افراد مواجه 
هستیم که می تواند از لحظه تولد تا مرگ را شامل 
شود. لازمه رمان تغییر است؛ تغییر در شخصیت، 
اهداف و حتی سرنوشــت جمعی بشر. انتخاب 
اینکه داستان به صورت کوتاه نوشته شود یا بلند 
انتخاب ظریفی است و به سوژه برمی گردد، این 
ایده اســت که خودش را تحمیل می کند. به 
قول ایزابل آلنده، »داستان کوتاه مثل یک 
سرماخوردگی اســت«. ایده ای ناگهانی به 
ذهن می رسد و نویسنده آن را در کمترین بازه 
زمانی و با کمترین کلمات به روی کاغذ می آورد. 
ولی برای موضوع رمان، به عنــوان مثال، رمانی 
مثل »صد سال تنهایی« را درنظر بگیرید، وقتی 
قرار است از صد سال نوشت مطمئناً این بیماری 

حالا حالاها التیام نخواهد یافت.

تجربه و دشواری های نوشتن کتاب»زندانبان« 
نوشتن بیش از اینکه کار عملی باشد کار ذهنی است، برای همین نویسنده در هر شرایطی که 
باشد توی صف نانوایی، در حال تماشای بازی فوتبال، موقع رانندگی یا حتی خواب، درگیر امر 
نوشتن است. فقط از قلم و کاغذ استفاده نمی کند اما ذهنش دارد با سوژه ها، کلمات و معانی آنها، 
کلنجار می رود و محصول این کلنجارها و سعی ها و کوشش ها وقتی روی کاغذ  می آید تبدیل 
به داستان می شــود. اگر از من بخواهند کاریکاتور نویسنده ای را نقاشی کنم یک آدم خسته 
و از کت وکول افتاده را می کشم که شخصیت های مختلف داستانی از سروکولش بالا رفته اند 
یا از آستینش آویزان هستند و یا دارند دنبالش کشیده می شوند. شاید برای همین است که 
گاهی احساس می شود نویســنده ها به لحاظ روحی خسته هستند چون کاری بیست وچهار 
ساعته انجام می دهند که البته فقط بعد از نوشته شدن آن می توانند بگویند بله من این کار را 

انجام دادم. متأسفانه کســی آنها را حین انجام کار نمی بیند، برعکس خیلی 
از مشاغل که حین اجرا دیده می شوند و زحماتشان آشکار هست. با این 
توضیح، کتاب زندانبان در 3 ماه نوشــته شد اما 3ماه پشت سرهم. روزی 
چهار، پنج ساعت روی این کتاب کار می کردم. حتی یادم هست توی مجلس 

عروسی نشسته بودم و ذهنم آن قدر درگیر داستان زندانبان بود که 
گوشی همراهم را درآوردم و قســمت هایی از رمان را توی همان 

شلوغی نوشتم. از سختی های کار کتاب زندانبان درآوردن فضای 
زندان بود و خصوصیات زندانی های مرد. تنها با مطالعه می شد به 
این فضا رسید. برای همین سعی کردم همه جور کتاب درباره 

زندان بخوانم؛ داستان، رمان و خاطره، مقاله های تحقیقاتی، 
کتاب های آسیب شناسی... . دومین موضوع مهم در این رمان، 
موقعیت جغرافیای آن بود. داستان در یک غار زندان وسط 

کویر اتفاق می افتد. من از نزدیک غار را دیده ام ولی متأسفانه هنور 
پایم به کویر نرسیده است. این مشکل را هم سعی کردم با مطالعه 
و مشاهده و تماشای ســاعت ها عکس و فیلم و مستند درباره 
کویر جبران کنم. درباره حیات وحش کویر هم مطالعه کردم، 
بااین حال می دانم اگر می شد سفری کوتاه به کویر داشته باشم 

رمان زندانبان کتاب بهتری می شد.

مکث


